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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اکتوبر ١٥

 !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀبيست و ھشتمين جلس
   

 ٢٠٢١ اکتبر ١۴  -١۴٠ مھر ٢٢شنبه   که روز پنجسويدن ستکھلمو ھشتمين جلسه دادگاه حميد نوری در  ت در بيس

عنوان شاکی و از طريق  نژاد از کمپ سازمان مجاھدين ايران در آلبانی، به برگزار شد، مھناز ميمنت و مھری حاجی

  .شده خانواده خود صحبت کردند  درباره اعضای اعدامئیويدئو

*****  

  . سلام مھناز: دادگاهسئير

  .ھا س دادگاه و دادستانئيسلام بر ر: مھناز

ای بزرگ شده که سه برادر داشته و ھمه افراد خانواده  در خانواده وی.  است١٣۵٩مھناز ميمنت متولد : وکيل مھناز

وقتی .  بود١٩۶٠محمود متولد . در آن دروه برادرش محمود در گوھردشت اعدام شد. ھوادار سازمان مجاھدين بودند

 آزاد ١٩٨۶ وی در سال .اولين حکم او چھار سال زندان بود.  دستگير شد١٩٨٢کرد سال  که در دانشگاه تحصيل می

 .شود داری می ھای اوين و قزل حصار و گوھردشت نگه توی زندان. شود شود اما دو ماه بعد مجددا دستگير می می

 در زندان اوين کشته ٨٢ در سال »مسعود ميمنت «در ديگر مھناز برا.شود  اعدام می۶٧ مرداد ٨احتمالا محمود در 

پدر در ايران بود . روند ھا نخست به فرانسه و سپس به عراق می آن. شوند  مھناز و مادرش از ايران می١٩٨٢. شود می

شنيده و  پسرشاز  از جمله اسامی که پدر مھناز. حالا مھناز در اين مورد صحبت خواھد کرد. رفته ملاقات پسرھا و می

پدر به . برد حميد نوری بود از جمله کسانی که نامش را می ھا بود که در ملاقات با پدرش درست قبل از دوره اعدام

حتی شوھر مھناز نيز . بازد ای جان می حمله  در١٩٩٨ مادر مھناز در .دھد زند و خبر اعدام برادرش می مھناز زنگ می

داند چه اتفاقی برای او  کس نمی شود و تاکنون ھيچ ادر کوچک مھناز دستگير می بر٢٠٠٧ سال .شود در عراق کشته می

  . اين مقدمه کوتاھی بود درباره مھناز. افتاده است

  . شود  از مھناز ميمنت شروع میئیبازحو: س دادگاهئير

ای خانواده شما اتفاقات دانيم که بر  ما می.کريستينا کارلستت اسم من است و يکی از دادستان اين کيس ھستم: دادستان

  باشه؟. ت ما تنھا درباره برادرت محمود استسؤالاناگواری افتاده است اما امروز 

  .باشه: مھناز

  کوتاه درباره برادرت بگو و قبل از دستگيری چه اتفاقی بود؟:دادستان
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ان مجاھدين آغاز کرد و ھايش را با سازم  فعاليت۵٧کرد و از ھمان سال  محمود در رشته معماری تحصيل می: مھناز

 ئی محمود در خيابان توسط پاسداران شناسا١٣۶١در اوايل سال . ھمين خاطر محمود شناخته شده بود به. فعال بود

 توی اين چھار .دھند  ساله به او می۴در ھمان دوره يک حکم . برند کنند و به زندان اوين می او را دستگير می. شود می

ويژه  جا که محمود خيلی فعال بود او را به  از آن.قرل حصار و گوھردشت به سر برده استھای اوين و  سال در زندان

ھايش شنيده بودم در  بندی از طريق پدرم و بعدا دوستان ھم. شديدا شکنجه کردند و دوره سختی را گذراند در قزل حصار

ھا بسيار شکنجه  شيده بود و سرپا ايستادنھای زيادی ک خوابی زندان قزل حصار کابل زيادی به پاھايش زده بودند و بی

  .  داشتئیشده بود اما روحيه بسيار بالا

  . بعد از آزاديش بگو. آزاد شد١٩٨٩رويم سر اين که برادرت سال  حالا می: دادستان

مان  بعد از آن تلاش کرد از ايران خارج شود و به ساز.تر از دو ماه بود پيش پدرم بود  آزاد شد و کم۶۵سال : مھناز

روم به سازمان  نوشته بود که می توی ھمين رابطه پدرم تعريف کرد او يک شب نامه گذاشته و در آن. مجاھدين بپيوندد

. شود که محمود دستگير شده و در زندان اوين است  پدرم متوجه می۶۶اما سال . گيرم  بعد از آن با شما تماس می.بپيوندم

  . کنند  محمود را به گوھردشت منتقل می۶۶حول و حوش بھمن . رود در ھمان موقع پدرم به ديدارش می

  برند؟  او را به گوھردشت می۶۶دانيد بھمن  از کجا می: دادستان

  . به پدرم اطلاع دادند برای ملاقات به گوھردشت برود۶۶از بھمن . پدرم گفت: مھناز

  .شود ل می با کمپ اشرف دچار اخلاستکھلم دقيقه رابطه دادگاه ٢٠جا حدود  در اين

دانی برادرت حکم  آيا تو می. ھا از قول پدرت گفتيد که برادرت را بردند به گوھردشت  قبل از قطع صحبت:دادستان

 جديد گرفت يا نه؟

  . سال گرفته بود۵بلی در واقع توی گوھردشت حکم : مھناز

   سال برايش بريده بودند؟۵اتھامش چی بود که : دادستان

  .ط به دليل ھواداری از مجاھدين دستگير شداتھامی نداشت فق: مھناز

  بعد چه اتفاقی برای برادرت افتاد؟: دادستان

  .خواست اگر ممکن ايست کمی درباره برادرم توضيح دھم من اجازه می: مھناز

  .دئيفقط کوتاه درباره پدرت بگو: دادستان

  .خودش استعفا داد و به وکالت پرداختدر زمان رژيم خمينی .  قاصی دادگستری بود۵٧پدرم قبل از انقلاب : مھناز

  اسم پدرت چی بود؟: دادستان

  .اسم پدرم عبدالله ميمنت بود: مھناز

  چه اتفاقی برای برادرت افتاد؟: داستان

من تير ماه . ھا شناخت داشت چون از آن. خواست در رژيم آخوندھا کار کند استعفا داد چون نمی علت اين که پدرم: مھناز

گفت صحبت از . کننده شده است ھا بسيار نگران  در ھمان زمان پدرم به من گفت وضعيت زندان.س داشتم با پدرم تما۶٧

 گفت .خودش به من گفت من از اين وضعيت خيلی نگران ھستم. گويند ھا به ھمديگر می اعدام زندانيان ھست و خانواده

از جمله . گويم حتما به سازمان مجاھدين بدھيد  را میاز جمله اسم چند نفر. شناسم و احساس خوبی ندارم ھا را می من اين

ھا با  اشاره کرد که آن.  او وکيل بود.شناختم اسم اشراقی را برد و گفت او فعلا دادستان است و گفت من قبلم او را می

ت او به زندان از جمله کسان ديگری که اسم برد نيری بود و گف. کنند اند اما جنايت می وجود اين که سوگند وکالت خورده
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ھا لباس  سواد ھستند اما رژيم به اين ھا ھمه بی گفت اين. ای و حميد عباسی را برد چنين اسم مقيسه ھم. کند آمد می و رفت

  .قضاوت پوشانده است

  ايا پدرت برادرت در زندان گوھردشت ديده بود يا نه؟: دادستان

  .کرد و برادرم را ملاقات میرفت  بار به گوھردشت می بلی پدرم ھر دو ھفته يک: مھناز

   بعد از اين کی با پدرت تماس داشتيد؟. بود که با پدرت تماس داشتيد۶٧اين تير : دادستان

. کردند ام اذيت می زدم خانواده به خاطر اين که ھر بار زنگ می. توانستم با فاميلم تماس بگيرم بلی من زيادی نمی: مھناز

  .کرديم زدم و غيرمستقيم با ھم صحبت می ترم خيلی کم زنگ می من با توافق با پدرم و برادر کوچک

  منظورتان از تماس غيرمستقيم چيست؟: داستان

  .مان بود ی که زنگ زدم غير از خانهتيلفونمنظورم : مھناز

  کی با پدرت تماس گرفتيد؟: دادستان

جا خبر شھادت  آن.  بدی داشتو در ھمان تماس پدرم وضعيت.  بود که مجددا تماس گرفتم۶٧من در مھر ماه : مھناز

  .محمود را به من داد

  ديگه پدرت چی گفت در مورد کشتن برادرت؟: دادستان

پدرم گفت . و ھمين نفراتی که قبلا گفتم قاتل پسرم بودند. پدرم گفت ھمه نقاطی که قبلا گفته بودم ھمه درست بود: مھناز

کنند که بيا وسايل پسرت را  ھمين مھر ماه پدرم را خبر می. دندخيلی تلاش گرفتم در دو ماه ملاقات بروم اما اجازه ندا

گفت خيلی تلاش کردم بدانم او را کجا  پدرم می. توی ھمان زندان گوھردشت کيف کوچکی به پدرم تحويل دادند. بگير

  .اند اما جوابی نگرفتم دفن کرده

  به پدرت چه اطلاعاتی داده بودند؟: داستان

  .ھيچ اطلاعات ديگری به پدرم ندادند.  او را اعدام کردند۶٧ده بود در ھمان اوايل مرداد فقط پدرم متوجه ش: مھناز

  آيا پدرت برای شما گفت که مقامات زندان درباره پسرش چه چيزی گفتند؟: دادستان

  .او اعدام شده است. به پدرم در ھمين حد گفته بودند که بيا وسايل پسرت را ببر: مھناز

  ھردشت رفت و وسايل برادرت را گرفت؟پرد به گو: دادستان

  بلی: مھناز

  پدرت برای شما تعريف کرد کجا رفت بود؟: دادستان

 را تعرق ئی آن ھا ھم درباره برادرم چيزھا.اند ھای برادرم که به مجاھدين پوسته بندی من از ھم. بلی زندان گوھردشت

  .کردند

  تعريف کن چه اطلاعاتی را از کی گرفتيد؟: دادستان

 او ھم در .ھای محمود را زياد ديدم اما مشخصا حسين فارسی بود که درباره برادرم تعريف کرد بندی من ھم: ازمھن

از جمله ھمين ناصريان بود که من .  پاسدارھا توی بند ريختند۶٧ مرداد ٧او برايم توضيح داد که شب . گوھردشت بود

از اسامی زندانيان را خواندند که محمود  ئیھا ليست بلندبالا آن .چنين حميد عباسی ای است و ھم بعدا فھميدم ھمان مقيسه

بعد .  مرداد بود محمود را به اتاق دادياری بردند٨و بعد روز . ھا را به راھرو مرگ بردند ھمه اين. ھم در آن ليست بود

گفته بود که اسم را پرسيدند چه خبر؟ محمود : از اين که از اتاق دادياری بيرون آمده بود حسين فارسی از او پرسيده بود

ھوادار مجاھدين  چنين گفتم ھم. و اين که آيا ھنوز ھوادار مجاھدين ھستم؟ چی بود؟ جواب من اين بود که اسمم را گفتم

  .فرستم ھای زيادی به محمود داده بود و گفت من بايد خيلی زودتر تو را به نزد برادرت می نيری فحش. ھستم
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  ھا را به شما گفتند؟ چه تاريخی اين: دادستان

  . سال پيش حسن فارسی را ديدم به من گفت٢٠حدود : مھناز

  .ی ندارمسؤالمن ديگه . مرسی: دادستان

   تو گفتيد پدرت به شما اسامی چند نفر گفته و گفته يادت باشد به ديگران بازگو کنيد؟ درسته؟:وکيل شاکی

  .بلی درسته: مھناز

  ای ھم داد؟ آورد توضيح ديگهوقتی که اسم حميد عباسی را : وکيل

  .اند سواد است که لباس قضاوت به تنش پوشانده بلی گفت او يک پاسدار بی: مھناز

  تر؟ پدرت اين اسامی را يک بار گفت و يا بيش: دادستان

 بينيد بار ھم به فرانسه آمده بود مرا ھا را در تماس تير ماه و يک بار ھم در تماس مھر ماه گفت و يک پدرم اين: مھناز

  .توضيح داد

   او کی در فرانسه بود؟:وکيل

  .دھم اگر اجازه دھيد توضيح می.  بود١٣٨٨سال : مھناز

  ھای تير و مھر ماه چه سالی بود؟ تماس: دادستان 

  .١٣۶٨سال : مھناز

  سالی که پدرت را در فرانسه ديديد چه سالی است؟: دادستان

  .يست به فرانسه آمدند و مرا ديدند پدرم و برادر کوچکم مانند تور١٣٨٨سال : مھناز

  درسته؟. آن موقع باز ھمان اطلاعات را به شما داد: وکيل

  .تر بلی ھمين اطلاعات را داد اما کامل: مھناز

  آيا پدرت حميد عباسی را ديده بود؟: دادستان

  .ھا را ديده بود کرد ھمه اين  که میئیھا از صحبت: مھناز

  گفت که حميد عباسی را در زندان گوھردشت ديده است؟آيا پدرت شخصا به شما : دادستان

  .شناخت ھا را می چون پدرم وکيل بود ھمه اين. بلی گفته که او را ديده است: مھناز

  . ديگری ندارمسؤالمرسی من ھم : وکيل

  ی دارند؟سؤالوکلای ديگر : س دادگاهئير

  .نه

  ی داريد؟سؤالکنت لوئيس شما : س دادگاهئير

ی تيلفون من اين است که گفتيد سؤال.  اومد فرانسه و حضوری شما را ديد٢٠٠٩ گفتی که پدرت . دارمسؤالبلی : لوئيس

  ھا افتاد؟ ھا برگشتند به تھران چه اتفاقی برای آن کردند حالا آن ھا را اذيت می کرديد آن ھا صحبت می با آن

ما فقط در مورد گوھردشت و برادرش است . ندارد ربطی به اين جلسه سؤالکنم چون که اين  من قطع می: س دادگاهئير

  .ی در اين مورد داريد بپرسيدسؤالاگر . نه چيز ديگری

 سال صبر کردند اين وقت برسد تا به دنيا ٣٣اين افراد . س دادگاه متوجه ھستم اسنادی که داريمئيآقای ر: کنت لوئيس

  . مرا بدھدسؤال من اين است اجازه کوتاھی بدھيد جواب درخواست. ھا افتاده است بگويند چه اتفاقی برای خانواده آن

وکيل مشاور يعنی خودت و وکيل مشاورش در اول توضيح . کنم شما را درک می. بلی متوجه ھستم کنت: س دادگاهئير

  . شما ربطی به اين جلسه ما نداردسؤالمن گفتم اين . اش افتاده است داديد که چه اتفاقی به خانواده
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  .ی ندارمسؤالزه بدھيد چه اتفاقی برای برادر کوچکش منوچھر افتاده من ديگه اجا: لوئيس

  .آيا مھم است کنت لوئيس تشخيص بدھد: س دادگاهئير

  .بلی مھم است کوتاه توضيح دھد: کنت لوئيس

  فھمم اين ھمين موضوع است که در مقدمه توضيح داديد مرگ نه؟ ربطی به آن دارد؟ می: س دادگاهئير

  .لی درست استب: لوئيس

  .ت را بپرسسؤال: س دادگاهئير

  وقتی پدرت و برادرت برگشتند به ايران چه اتفاقی افتاد؟: دادستان

نقطه قابل توجه . خاطر ملاقات با من شود به ھا به ايران برگشتند برادرم منوچھر دستگير می بعد از اين که اين: مھناز

 .رادرم را به چھار سال زندان در زندان برازجان محکوم کرده استای ب اين است که من در يک سايت خواندم مقيسه

بعد از . شود ای گفته می اين ھمان ناصريان زندان گوھردشت است که مقيسه. کند  شلاق صادر می٧۴چنين برای او  ھم

ده ما دو برادرم شھيد در واقع از خانوا. آن که حکمش تمام شد و آزاد گرديد ما ھرگز او را پيدا نکرديم و ناپديد شده است

 بايد بگويم ھزاران خانواده .ام ھستم شدند و يک برادرم مفقود شده و مادرم ھم شھيد شده و من تنھا باز مانده خانواده

جرم ھمه خانواده ما اين بود که ھوادار سازمان مجاھدين . دھم جا شھادت می ھا ھستم و در اين ھستند که من نماينده آن

 اين شھادت برای .ای بود که کشيده بودند ه خمينی قصد داشت ھمه مجاھدين را از بين ببرد و اين نقشهباور کنيد ک. بود

  .ھا را بگيريم و عدالت را بر قرار کنيم انتظار من اين است انتقام آن. من خيلی سخت بود و يادآوری آن خاطرات

  . جواب داده شودئی نھاسؤالمرسی اجازه داديد جواب . ی ندارمسؤالمن : کنت لوئيس

ببينيد ما .  نداريملمستکھی از سؤالپس . ی ندارندسؤالوکلای مدافع اعلام کردند که . مرسی کنت لوئيس: س دادگاهئير

خواھم از آلبانی بپرسم برايشان مقدور  می. شاھد بعدی بعد از ناھار است. زمان زيادی به لحاظ تکنيکی از دست داديم

  لن را داشته باشند؟است بعد از ظھر ھمان سا

  .بلی مقدور است: آلبانی

*****  

خانم . ستکھلماسم من توماس ھانبری است قاضی دادگاه . نژاد م مھری حاجیئيگو آمد می من خوش: س دادگاهئير

 .سپاريم عملا کلام را به ايشان می. دھيم نژاد وکيل شما خانم گيتا آردين نشان می حاجی

 ايرانی متولد شده ١٣۴۴ -  ١٩۶٣مھری متولد . دمه درباره گذشته شما خواھم گفت سلام مھر ی خانم من برای مق:وکيل

خيلی ھا بودند که ايشان را به نام حاجی علی می . برادر ايشان آقای علی حاجی نژاد در زندان گوھردشت اعام شد. است

او به دليل ھواداری از .  ايرانی است١٣٣٩ - ١٩۶٠علی متولد .  قرار دارد٧ايشان در ليست ما شماره . شناختند

او در زندان قزل حصار که يک زمندان .  زندان می گيرد١٠ سال بعد ٨اول .  دستگير شد١٣۶٠مجاھدين در سال 

خانم مھری خودش ھم .  اعدام شد١٣۶٧علی احتمالا در تاريخ روز نھم مرداد . چنين و گوھردشت بود امنيتی بود و ھم

. شود  آزاد می١٣٨۶ايشان . گيرد شود و پنج سال زندان و سه سال حکم تعليقی می ی دستگير م١٩٨١ايشان . زندانی بود

ضرف مدتی که او در گوھردشت زندانی بوده . ھای اوين و قزل حصار و گوھردشت بودند ضرف مدتی که در زندان

مھری . ان را ديده بودھا علی عباسی و ناصري مادر مھری گفته که در ملاقات. مرتضوی را ديده و عباسی را نديده است

والدين .  مھری از ايران خارج شده است١٣٨۵مھری در سال .  ملاقات کرده است١٣۶۵خودش برادرش را در سال 

مھری برادری به نام احد داشته که در خيابان به ضرب گلوله کشته شده . مھری و علی از خيلی سال پيش فوت کردند

برادری به نام اسد داشت که از بيماری سرطان رنج . کرد  فوت  زير شکنجه١٣۶٢برادرش صمد در سال . است
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اش از مجاھدين به او اجازه خروج از  اما به دليل ھواداری خانواده خواست برای معالجه به خارج برود  می برده و می

در خيابان  ١٣٨٧ سال زندانی بود و بعد از آزادی او را ھم در سال ۵ حالا ھمسر خود مھری ھم .دھند کشور نمی

مھری کتابی ھم از خاطرات گذشته و . ھای زيادی دارد که در ھمين مقطع گم شدند مھری خانم فاميل. کشند زنند و می می

ای بود که من خواستم از ايشان تعريف کنم قبل از اين  حالا اين پيشنه. زندان خود نوشته و به زبان فارسی نوشته است

  .که خودش ھم تعريف کند

  ...ھاست گفتيم کلام الان دست دادستان. بری  ممنون از شما گيتا ھادينق: اهس دادگئير

  سلام مھری صدای مرا داريد: دادستان

  .بلی سلام: مھری

ھای  دونم که خانواده شما با تراژی من می. جا ھستيم ی که اين اسم من مارتينا وينسلو است يکی از دو دادستان: دادستان

 دستگير ١٣۶٠آيا درست است ايشان در سال . ت امروز من محدود به برادرتان علی استسؤالااما . زيادی از بين رفتند

  شد؟

  .در تھران دستگير شد ١٣۶٠ در آبان ماه علی. بلی درسته: مھری

  چند سالش بود دستگير شد؟ کارش چی بود؟: دادستان

  .مان مجاھدين خلق در کرج بود سال سوم رياضيات از دانشگاه کرج بود و فعالين سازئیعلی دانشجو: مھری

  تری داريد چرا دستگيرش کردند؟ حالا علت اين که ايشان دستگير شد اطلاع بيش: دادستان

  . ھواداری از مجاھدين بود نه چيز ديگر۶٠علت دستگيری علی مانند ھمه دستگيرشدگان سال : مھری

   ساله گرفته بود؟٨درست است ايشان مجازات : دادستان

علی به مادرم گفته بود دو . درم بعد از چندين ماه دستگيری علی او را در قزل حصار ملاقات کرده بودبلی ما: مھری

ھفته بعد از دستگيريم که در اوين بودم مرا به دادگاه انقلاب کرج که آن موقع دادستانش ابراھيم رئيسی بود ھمين رئيسی 

  . سال زندانی دادند٨س جمھور است ئيکه الان ر

  آيا درسته که برادرت حکم ديگری ھم گرفت که ده سال بود؟: دادستان

  .ات ده سال شده است ھای شديد به من گفتند حکم بلی او به مادرم گفت زير شکنجه: مھری

  درسته که علی در زندان گوھردشت ھم بوده؟: دادستان

طی اين مدت مستمر در . ود در قطل حصار ب۶٢ تا اسفند ۶١علی از تابستان . بلی اجازه دھيد توضيح دھم: مھری

 مادرم به زندان قزل حصار ۶٢اسفند . تر ملاقات نداشت و اغلب ممنوع ملاقات بود و چند بار بيش. بندھای تنبيھی بود

 تقريبا ١٣۶٣ تا آذر ١٣۶٢از اسفند . نژاد در اين زندان نداريم حاجی  زندانی به نام علی:مراجعه کرد به مادرم گفتند

کرد تا اين که سرانجام در  ماه آذر علی را در  ھای مختلف مراجعه می  به زندان.پی يافتن برادرم بودمادرم نه ماه در 

  .گوھردشت ملاقات کرد

  حالا خود شما در گوھردشت ملاقات کنيد؟: دادستان

در زندان اگر اجازه دھيد اولين ملاقات مادرم با برادرم را . چون من آن موقع در زندان اوين بودم. نه خير: مھری

وقتی که مادرم علی را در ملاقات ديد وضعيت علی به لحاظ جسمی بسيار بد بود زير زيادی . گوھردشت توضيح دھم

بسيار لاغر شده بود . موھای سرش ريخته بود. توانست راه برود کشيد و نمی او پايش را روی زمين می. شکنجه شده بود

دانست او در گوھردشت مادرم  توانست حرف بزند و حتی نمی  درستی نمیو حتی به. و ريش بسيار بلندی پيدا کرده بود

طوری شديد؟ علی گفته بود من در اين مدت  مادرم بھش گفته بود اين ھمه مدت کجا بوديد؟ چرا اين. کند را ملاقات می
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بردند و وسايل  ھای شديد قرار داشتم و مرا حمام نمی زير شکنجه. ھای امن کرج بودم در يک سلول تاريک در خانه

قدر شما را  گفتند آن برند چون که به من می کردم مرا به اعدام می امروز که به من گفتند بيا من فکر می.  نداشتمئیگرما

  .کنيد داريم تا بپوسيد چون که ھمکاری نمی جا نگه می در اين

  آيد که اين اطلاعات را کی به شما دادند و در چه ارتباطی؟ خاطرت می: دادستان

  .اين اطلاعات را ھم مادرم در ملاقات با من تعريف کرد و ھم ملاقاتی که من با علی داشتم او برايم تعريف کرد: مھری

  را در گوھردشت ببينيد؟ شما در چه ارتباطی توانستيد برويد برادرتان: دادستان

او . يلی دوستش داشتم او ر اببينم از زندان آزاد شدم بسيار دلتنگ برادرم بودم و خ۶۵وقتی من در ارديبھشت : مھری

 چون من اجازه نداشتم .ترم رفتم به ملاقات علی در گوھردشت با شناسنامه خواھر بزرگ. ام بود تنھا برادر باقی مانده

ی داشتم به وی گفتم من تيلفون دقيقه ملاقات ١٠من در ملاقات اول با علی . وقتی از زندان آزاد شدم به ملاقات علی بروم

سرت آمده   بهئیگفتم ھر چی به شما گذشته بگو تا من به مجاھدين بگويم چه بلا.  از ايران خارج خواھم شدبه زودی

. آيد انجام دھم شايد ترا دو ساعت بيرون ببرم تا با ھم از ايران خارج شويم و گفتم که من ھر چی از دستم برمی. است

ترم رفتم  اين بار ھم با شناسنامه خواھر بزرگ. دشت داشتم در زندان گوھر١٣۶۵من آخرين ملاقات را با علی در مھر 

 سال برادرم را بغل کنم و بوسم و به او گفتم من به زودی ۵توانستم بعد از . و تلاش کردم يک ملاقات حضوری بگيرم

ولی من  .خنديد کرد و می او قبول نمی. ازش خواستم آثار شکنجه بدنش را به من نشان دھد. از ايران خارج خواھم شد

  .وادارش کردم جواربش را درآورد و کف پايش را ديدم آثار شکنجه در پايش بود

  دانيد آخرين کسی از خانواده شما علی را ديده کی بوده؟ می: دادستان

برايم بسيار سخت بود و گفتم . خواستم در اين ملاقات آن چيزی را که از شکنجه برادرم ديده بودم بگويم بلی می: مھری

مھری با بغض گفت احساسی داشتم که او را ديگر نخواھم . من خيلی سخت است که بدون تو ايران را ترک کنمبرای 

کنم شايد ترا بيرون بياورم و با  گفتم که باز ھم تلاشم را می. توانم الان نشان دھم  مخفيانه عکسی از او گرفتم که می.ديد

  .ر من رفتنت را عقب نياندازخاط او با خنده به من گفت تو برو و به. ھم برويم

  .شويم صبر کنيم و ببينيم دوباره به آلبانی وصل می. جا ارتباط با آلبانی قطع شد در اين: س دادگاهئير

  .دوباه خوش آمديد: س دادگاهئير

اين عکس را من در مھر . خاطر من عقب نيانداز در آخرين ملاقات برادرم به من گفت خروجت از کشور را به: مھری

کردم بتوانم با اين عکس برايش مدرک درست  در حالی که در گوھردشت بود من فکر می.  از علی گرفتم۶٠ه سال ما

  ... اين عکس. کنم

  .باز ارتباط با آلبانی قطع شد

  .دئيمھری بفرما. اميدوارم خوب پيش برود. صدای مرا داريد. برگشتيم مجدد: س دادگاهئير

  .ھا علی اين وضعيت را پيدا کرده است خورد؟ به خاطر شکنجه  ساله می٢۴گفتم آيا اين عکس به جوان : مھری

به ھر حال من جان کلام شما را اين .  شايد بعدا ببينيم.بينيم مھری خانم ما اين عکس کوچک را درست نمی: دادستان

  دپرسته؟. تر کرده بود طوری متوجه شدم برادرت در اين مدت زندان در اثر شکنجه شکمسته

به من گفت که منتظر من نباش برو به مريم و مسعود بگو .  که در اين ملاقات به من زدئیھا آخرين حرف. بلی :مھری

شود چون که وقتش خيلی وقته  به من گفت يک دوستم به زودی آزاد می. تواند ما را از پای درآورد ای نمی ھيچ شکنجه

طور شد دو  ھمين.  تو به جای من آن را با خودت به خارج ببر.کند به نام رشيد آن به تو مراجعه می. که تمام شده است

گاز است و يکی از بازماندگان کشتار  اما اسم واقعی او خيرالله نيل. ھفته بعد يکی به من زنگ زد و گفت من رشيد ھستم
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 نفر ديگر ما ۴با روی   روزی پياده١٠بعد از . من فھميدم علی فرستاده که ما با ھم از ايران خارج شديم.  است۶٠سال 

  .به پاکستان رسيديم

 من اين است که آيا آخرين از سؤالحالا . ما بايد برگرديم به علی. کنم می خانم مھری بخشيد حرف تان را قطع: دادستان

  خانواده شما با علی ملاقات داشت کی بود؟

 در آن ملاقات علی به مادرم . بود آخرين ملاقات مادرم با علی در گوھردشت١٣۶٧بلی فروردين يا ارديبھشت : مھری

و شايد من ديگری ملاقات نداشته باشم نگران من . کنند جا می به گفت وضعيت زندان مشکوک اسيت و زندانيان را جا

شود و اين فشارھا از روی شما تمام  تابی کرد بھش گفت نگران نباش اين رژيم سرنگون می وقتی مادرم بی. نشو

  .ات بوداين آخرين ملاق. شود می

  طوری مطلع شديد علی اعدام شده است؟ تان چه در خانواده: دادستان

 به ١٣۶٧مھر . کرد تا شايد ملاقات بگيرد و خبری بگيرد  مستمر به زندان مراجعه می۶٧مادرم از تابستان : مھری

  ...مادرم و تعداد ديگری از مادرھا که جلو زندان گوھردشت جمع شده بودند گفتند برويد

  .شود  تماس با آلبانی قطع میمجددا

 ۴٠به مادرم گفتند برو . دھيم در مقابل زندان گوھردشت به مادران گفتند برويد و ما بعدا به شما وقت ملاقات می: مھری

گويد  وقتی مادرم می. گويند فردا بيا  نھايت به وی می...م پسرت چی شده استئيگو آن موقع می. روز ديگر نوبت شماست

گويد ھمه پسرانم را کشتيد مردی را  مادرم می. ھای مردتان را بفرستيد يکی از فاميل. گويند خودت نيا ی میآيم به و می

. خواھند جسد پسرم را به من بدھند گويد نکند می گويد احساسی به من می مادرم به خودش می. آيم ندارم و خودم می

ھا  مان به گوھردشت رفت آن  مادرم فردا به ھمراھی ھمسايه.دمان خواھش کرد او را ھمراھی کن  ھمين دليل از ھمسايه به

. نژاد ھستيد؟ مادرم گفت بلی به مادرم گفتند تو مادر علی حاجی. جا نشسته بودند را به اتاقی بردند که سه پاسدار در آن

ادرم گفت از خدا م. او دشمن جمھوری اسلامی بود اعدام شد. نژاد وجود ندارد پاسدار به مادرم گفت ديگر علی حاجی

 آن موقع يک کيسه جلو مادرم انداختند .ھای شما راحت شد ھای مردم را کشتيد؟ پسرم را کشتيد از شکنجه نترسيديد بچه

  .گفتند خودت ھم منافقيد. گفتند اين وسايل پسرت است بردار و برو

  پرسم  از شما میسؤالمن چند : دادستان

  .بگويمجا  چون آن وسايل مھم بود خواستم اين

رود اين اطلاعات را چه  م اين است که وقتی مادرتان به گوھردشت میسؤالھا بشويد  قبل از اين که وارد آن: دادستان

  جوری گرفتيد و کی به آگاھی شما رسيده است؟

 که به ی به من تعريف کرد و ھم موقعیتيلفونھمان موقع که خبر اعدام برادر را به مادرم دادند گفتند ھمان موقع : مھری

  .عراق آمد برايم تعريف کرد

   از اعدام برادرت مطلع شديد؟تيلفون از طريق ١٣۶٧يعنی اولين بار در سال : دادستان

.  مادرم به عراق آمده بود دوباره اعدام علی را شنيدم١٣۶٨ فھميدم و در فروردين ۶٧ی در سال تيلفونبلی : مھری

  . را به من گفت تا به سازمان اطلاع دھمشدگان مادرم سه بار مخفيانه به عراق آمد و اعدام

  دونست علی کی اعدام شده و به چه طريقی؟ شما آيا خبر داريد مادرتان می: دادستان

خواستم توضيح دھم در   ولی در ميان وسايل علی که مینستدو  تاريخ دقيق اعدام را نمی۶٧ آن موقع يعنی سال :مھری

  .اند ی ھم بود که مادرم فھميد دارش زدهزندان گوھردشت به مادرم داده بودند طناب

...  
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  دانيد؟ دانيد يا نمی  ملاقات کرده؟ می۶٧دانيد مادر شما در گوھردشت حميد عباسی را در سال  می: دادستان

اما محمد سلامی گفته . شناخت او را نمی خاطر پيگيری ملاقات بارھا  با او برخورده کرده بود  به۶٧بلی خرداد : مھری

  .و حميد عباسی استبود که ا

شان را خونديم روسای زندان  جا اسامی آن مدت زمانی که در زندان بوديد افرادی را که اين. مھری خود تو چی: دادستان

  بودند ملاقات کرديد؟

  .نه من نديدم: مھری

  ی دارند؟سؤالوکلا : س دادگاهئير

ما در اين دادگاه ھمش در مورد مردھا .  کشته شدندجا فقط در مورد مردان تعريف شده است که ھمه در اين: کنت لوئيس

توانيد کوتاه در مورد  آيا می. مھری خود تو ھم چند سال زندان بوديد. صحبت کرديم که چه سرنوشتی پيدا کردند

  زندانيان زن تعريف کنيد؟

عام  نون کسی از زنان قتلغم و ناراحتی و اندوه روی من از روزی زياد شده که در اين دادگاه از آغاز تاک. بلی: مھری

شان تمام  شدم تعداد زيادی از دوستانم زمان زندان  از زندان آزاد می۶۵ ھنگامی که من در سال .گويد شده چيزی نمی

مانند اشرف موسوی و مليحه . ھا را آزاد نکردند و ھمه اعدام شدند ولی بدون استثنا آن. شدند شد و بايد آزاد می می

  .ھای ديگر ی و آزادی طبيب و خيلیاقوامی و فروزان عبد

   زندانی بوديد آيا اعدامی انجام شد که آگاه شده باشيد؟۶۵ تا ۶٠تو خودت از سال : لوئيس

  . کردند  نفر را اعدام می٢٠٠ تا ١٠٠ بودم ھر شب ميان ٢۴٠ در بند چھار معروف ۶١ و ۶٠بلی من سال : مھری

  دانيد؟ ری میدانيد؟ چه طو ھا را می از کجا شما اين: لوئيس

ھا   تا تير خلاص.شمرديم و صدای شعارھايشان را زدند می ھا می ھای را که به آن ما ھر شب صدای تيرخلاص: مھری

.  ساله بود١۶ ئی ساله بودند سيمين حجب و سودابه و عطيه خوانساری بقا١٧ و ١۶ھا   از آن خيلی. شنيديم تمام شود می

شمرديم و  ھا را می ھمه کسانی که در اين چھار بند بودند تيرخلاص.  ساله بود١٧ ليلا ارفعی که کتاب من به نام اوست

او به . لاجوردی آمد به اين بند ما.  زندانی زن بوديم۶٠٠ من در ھمين بند بودم ۶٢سال . قدر اعدام شدند دانستيم چه می

جا   اگر وضع بدتر شود ھمين.برند رون میشويد و يا مردم با گل شما را بي فکر نکنيد شما از زندان آزادی می: ما گفت

ھای ھمه شما خون رجوی در جريان است و ھمه شما  گفت که در رگ. کشيم اندازيم و ھمه شما را می نارنجک می

  .دشمن قسم خورده نظام ھستيد نبايد آزاد شويد

   نفر بوديد حتما ھمه خانم بوديد؟۶٠٠اين بند که گفتيد : لوئيس

 ٩٠.  زندانی سياسی زن بود۶٠٠ھا ھم  ندانی بوديم و چھار بند ديگر ھم بود و در ھر کدام آنھمه ما زنان ز: مھری

  .ھا اعدام شدند تر آن درصد آن اعدام شدند و به قول لاجوردی بيش

   درصد اعدام شدند؟٩٠از کجا فھميديد : کنت لوئيس

  .ھا صحبت کردم و از اين طريق فھميدم با آنمن . من  و چند نفر تعداد محدودی بوديم که از اوين آزاد شديم: مھری

  تو يک ماه گوھردشت بوديد درسته؟: لوئيس

  .جا بودم بلی يک ماه آن: مھری

  جا ھم بند زنان بود؟ آن وقتی گوھردشت بوديد: لوئيس

  .ھا اعدام شدند  بلی بند زنان داشت فکر کنم ھمه آن.جا بودم تر از يک ماه آن من کم: مھری

  دانيد در آن بند چند نفر زن بودند؟ ن را میتعدادشا: لوئيس
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  .ولی از بندھای ديگر خبر ندارم.  نفر بوديم٧٠بندی که من بودم : مھری

  جا منتقل کردند تنھا بوديد و يا ديگران ھم بودند؟ آيا وقتی شما را از آن: لوئيس

مانشاه به گوھردشت انتقال داده بودند من و چند نفر ديگر منتقل شديم اما زنان زندانی سياسی را از کرج و کر: مھری

  .اعدام شدند

  از کدام زندان آورده بودند به گوھردشت؟: لوئيس

  .من از مادرم شنيدم زنان زندانی را از کرج و کرمانشاه به زندان گوھردشت آورده بودند: مھری

 آيا . بردند»عياران«ی به نام جا صحبت کردند اسم از گروھ ديگرانی که آمدند اين.  از طرف منسؤالآخرين : لوئيس

  شناسيبد؟ شما اين گروه را می

گروه عياران اعلام ھواداری از . مادرم ھم با خانواده زندانيان کرج دوست بود.بلی برادر من فعال در کرج بود: مھری

 را مادرم به من  اين. اعدام کردند۶٧ز ئيھا را در پا  نفر از آن١۵ يا ١۴فقط به ھمين دليل . سازمان مجاھدين کردند

  .گفت

  .ی ندارمسؤالمن ديگه . مرسی: لوئيس

ت سؤالانژاد داريم که آمديد جواب  خداحافظی می کنيم و تشکر ويژه از مھری حاجی. ی ندارندسؤالوکلا : س دادگاهئير

  .آمده را حل کردند کنيم که مشکلات فنی پيش از دادگاه آلبانی ھم تشکر می.  را داديدستکھلمدادگاه 

  .دھيم  صبح به دادگاه ادامه می٩فردا ساعت 

  .توانيم  می١٠توانيم اما   نمی٩به دلايل فنی ما ساعت : آلبانی

  . آغاز خواھد شد١٠حتما دادگاه فردا ساعت : س دادگاهئير

  . تمام شد١٧دادگاه امروز حدود ساعت 

 


